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سال بیست ویکم      شماره ۴۷۶۶

عزیزاالله حمیدنژاد در گفت و گو با «شرق» از گذشته و حال کارکردن با تلویزیون می گوید

سریال تاریخی، راه فرار از سانسور است

شــرق: عزیزاالله حمیدنــژاد در دهــه ۶۰ کارش را در 
تلویزیون آغاز کرد و بعدتر در ســینما به عنوان عکاس 
فیلم مشــغول به کار شــد. اوایل دهه ۷۰ اولین فیلم 
ســینمایی اش «هور در آتش» را مقابل دوربین برد. او 
با نخستین اثرش سیمرغ بلورین بهترین فیلم را کسب 
کرد و برنده جایزه ویژه هیئت داوران مسابقه فیلم های 
اول شد. فیلمی که همچنان تحسین منتقدان سینما را 
به همراه دارد و یکی از فیلم های مهم ســینمای دفاع 
را می توان  مقدس محسوب می شود. قطعا حمیدنژاد 
در زمره کارگردان های گزیده کار ســینما دســته بندی 
کرد. «ســتارگان خاک»، «قله دنیا»، «اشــک ســرما»، 
«آناهیتا» ساخته های سینمایی  «شکوفه های سنگی» و 
او از دهه ۷۰ تاکنون اســت و دو ســریال «چرخ فلک» 
و «بانوی عمارت» ســاخته های او در تلویزیون است. 
«بانــوی عمارت» آخرین اثــر تلویزیونی حمیدنژاد در 
زمان پخش بــا اقبال زیادی روبه رو شــد؛ آن قدر که 
همچنان بازپخش های سریال باز هم مخاطبان زیادی 
را با خود همراه می کند. شــش ســال پس از ساخت 
این ســریال و به بهانه بازپخش دوباره آن که به تازگی 
به اتمام رســیده اســت، با عزیزاالله حمیدنژاد درباره 
شرایط حال حاضر تلویزیون صحبت کردیم که شما را 

به خواندن آن دعوت می کنیم.

 چند سالی است از ساخت سریال «بانوی عمارت» می گذرد؛ یکی از سریال های موفق   .
سال های اخیر رسانه ملی. به نظر می رســید بعد از کارگردانی این سریال و دیده شدنش و 
حتی بازپخش های چندین باره آن عزیزاالله حمیدنژاد پرکارتر از ســابق شود. این کم کاری 

خواسته بود یا ناخواسته؟
ســریال «بانوی عمارت» با بودجه ای کم و در تنگنای اقتصادی شــدید در سال ۱۳۹۶ 
ساخته شد. در عوض آزادی نسبی حاکم بر پروژه بود و من در روند نگارش نهایی فیلم نامه 
بــودم و نقطه نظراتم را منتقل می کردم و در مرحله ســاخت و تغییرات اجرائی هم طبق 
معمول اختیار کامل داشتم تا فیلم نامه خیلی خوب آقای جوانمرد را به مؤلفه های خودم 
نزدیک کنم. در غیر این صورت کار کارگردانی برایم لطفی نخواهد داشــت. همان طور در 
انتخاب بازیگران نیز دستم باز بود. البته بودجه انتخاب هر بازیگری را نداشتم، ولی تلاش 

کردم بازیگران و نابازیگران مناسب آن فیلم نامه را انتخاب کنم.
شاید همین بودجه اندک باعث شده بود کسی این پروژه را جدی نگیرد و مداخله نکند 
تا ما با هر ترفندی که شــده این کار را جمع کنیم. انتقال این حس آزادی عمل ناخوداگاه 
به گروه هم منتقل شــد. ابتدا کمتر فکر می کردند با این روند بشود یک سریال را پیش برد، 

اما کمی که کار پیش رفت به این باور رسیدند و همه با جان و دل در خدمت کار بودند.
کارگردان وقتی می خواهد فیلم خوبی بسازد قبل از اینکه بودجه خوبی داشته باشد، 
اول باید حال خودش خوب باشد. کارگردانی کار خلاقانه است. خلاقیت همین طور بروز 
پیدا نمی کند، در آرامش کامل است که خودی نشان می دهد. سلب آزادی فردی در کار 
و سانســور برای کارگردان واقعی اســترس و اضطراب به همراه دارد، آرامش هنرمند را 
به هم می زند و دیگر نباید از او انتظار ســاختن فیلم خوبی را داشت. این در تضاد با کار 
خلاقانه است. از این رو اســت که می بینیم سالانه صدها فیلم و سریال ساخته می شود 

اما کمتر اثری تأثیرگذار است و مخاطب دارد.
متأســفانه در تلویزیون وقتی سریالی پربیننده می شــود، شاخک های حساس برخی 
مدیران و تهیه کنندگان به کار می افتد که چگونه می شــود بــه این بِرند پروبال خاص و 
همســو با تفکرات خود را داد یا مَفرِ درآمدی برای خود ســاخت، دیگر مخاطبان اصلی 
ســریال فراموش می شــود. نمی خواهم وارد جزئیات بیشتری بشــوم چون سال هاست 
گفتمان و نقد در جامعه ما کارایی خود را از دســت داده و آب در هاون کوبیدن اســت. 
باید عرض کنم این نوع نگاه کاســبکارانه تلویزیون به مقوله فیلم ســازی باعث شد پس 
از یک ســال انتظار از ســاخت «بانوی عمارت ۲» کنار بکشــم و اجازه بدهم شیرینی آن 
۳۴ قسمت از ســریال در کام مخاطب باقی بماند و شرمنده مخاطبان انبوهی باشم که 

متقاضی ساخت فصل دوم سریال بودند و هستند.
 فکر می کنید مخاطب امروز چه نسبتی با رسانه ملی دارد؟  .

برای تلویزیون نگاه به سیاست گذاری خودش مهم است. البته تلاش های زیادی می کند 
تــا مخاطب را با خود همراه کند، ولی مخاطب عصر حاضر با تمام فیلترینگی که موجود 
اســت، مراجع رسانه ای بسیاری در اختیار دارد. تلویزیون برای جذب مخاطب ناگزیر است 

به نگاه او احترام بگذارد.
 بــه گفته برخی از هنرمندانــی که در دوره های دور و نزدیك با صداوســیما همکاری   .

داشــته اند، حلقه هنرمندانی که قابلیت کار در تلویزیون را دارند هر روز تنگ تر می شود؛ 
نظر شما چیست؟

تقریبا در تمام ارگان ها و ادارات دولتی سال هاســت این نگاه وجود دارد. از وقتی که 
دعواهای سیاســی وارد حوزه فرهنگ و هنر شد، هنر و هنرمند روی خوش به خود ندید 
و تا دلتان بخواهد هنرمندنماهای بســیاری تکثیر شد، غافل از اینکه هنرمند را نمی شود 

محمد تقی زاده: «بی بدن» از مهم ترین فیلم  های جشنواره چهل و دوم 
فیلم فجر اســت که این اهمیت نه به خاطر زیبایی شناسی و کیفیت 

فیلم بلکه به جهت مضامین و جنجال های پیرامونی آن است.
فیلم آشــکارا قصه «غزاله» و «آرمان» را روایت می  کند، هرچند 
سازندگان از این امر طفره بروند و آن را یک اثر مستقل و جدید مطرح 
کنند. کاظم دانشی به عنوان نویسنده فیلم «بی بدن» که سال گذشته 
فیلم اجتماعی «علفزار» را کارگردانی کرده بود، با تیزهوشی از یکی 
از جنجالی ترین حوادث ســال های اخیر جامعه ایــران گرته برداری 
کرده و از ایــن التهاب و جنجال برای دیده شــدن و جذابیت هرچه 

بیشتر فیلم استفاده کرده است.
فیلم دو مضمــون مهم در لایه های درونی داســتان پرحجم و 
شــلوغش دارد؛ ابتدا موضوع قصاص را مطــرح می کند و آن را به 
یکی از تِم های کلیدی خود تبدیل می کند؛ اینکه خانواده دختر راضی 
به رضایت دادن نمی شــوند و از خون دختــر خود نمی گذرند یا رأی 
به اعدام پســر جوان می دهند. قصه فیلم به شدت ظرفیت پرداختن 
به موضوع قصاص را دارد؛ چراکه قتل دختر جوان بســیار تراژیک و 
غیرانسانی بوده و از این رو موضع گیری درباره موضوع قصاص تا حد 
زیــادی می  تواند باورپذیر و منطقی از آب درآید. اینکه خانواده دختر 
حتی به جنازه دخترشــان دسترسی نداشتند، جنازه دختر مثله شده 
و از طرفی افکار عمومی فشار زیادی روی خانواده مقتول می آورند، 
از جمله مواضع مهمی است که در فیلم در برابر خانواده قاتل اتخاذ 
شده تا بحث قصاص به عنوان حق طبیعی و شرعی خانواده مقتول 

باقی بماند.
تِــم کلیدی دیگــر فیلم بی بــدن، موضوع مهم افــکار عمومی 
و شــبکه های اجتماعی اســت. بر کســی پوشیده نیســت که تأثیر 
شــبکه های اجتماعــی در ســال های اخیر در ســبک زندگی مردم 
جهان به ویژه ایران تا چه حد فراوان و انکارناپذیر بوده است. برخی 
خودکشی ها و فضاسازی ها درباره رخدادهای اجتماعی از مهم ترین 

نمونه های اثرگذاری شبکه های اجتماعی بود.
در فیلم «بی بدن» نیز خانواده قاتل استفاده غیرانسانی زیادی برای 
تحت  تأثیر قراردادن خانواده مقتول انجام دادند و این کار با لایوهای 

اینستاگرامی پدر سروش با بازی پژمان جمشیدی کاملا مشهود است. 
«بی بدن» آشکارا در مقابل چنین فضاسازی هایی ایستادگی می کند و 
آنها را به مثابه موج های زودگذر خبری و حاشیه ای مطرح کرده که 

در انتها مادر مقتول را تحت  تأثیر قرار نمی دهد.
موضوع ملتهب دیگر فیلم، پرداختی اســت که از داستان غزاله 
و آرمان انجام شــده است. موضع گیری فیلم ساز علیه خانواده  قاتل 
که در فیلم چندان بر قاتل بودنش تأکید نمی شود، از نکات جنجالی 
فیلم اســت. شاید اصرار ســازندگان به بی ارتباط بودن فیلم با قصه 
آرمان و غزاله همین مواضع سفت و ســختی است که علیه خانواده 
قاتل شــکل گرفته اســت. در هر صورت، این فیلــم را باید در ادامه 
آثاری همچون «خشم و هیاهو» از هومن سیدی طبقه بندی  کرد که 
آن فیلم نیز آشــکارا زندگی ناصر محمدخانی و شــهلا جاهد را به 
تصویر درآورده بود؛ هرچند سازندگان از پذیرش این الهام و وام گیری 

داستان سر باز زدند.
از اهمیــت مضامین فیلم کــه بگذریم، در پرداخت ســینمایی، 
«بی بدن» فیلم پرنقص و پرایرادی از آب درآمده است. گویا مضامین 
و قصــه پرفراز وفرود ایــن ماجرا این قدر ذهن نویســنده و کارگردان 
«بی بدن» را مشــغول کرده که اهمیتی به پرداخت قصه و پروراندن 
شخصیت ها نداشــتند. از همین رو اســت که فیلم با وجود فضای 
ملتهب و داستان حجیم و شلوغ خود که متکی بر یک پرونده جنایی 
و عاشقانه اســت، چیزی برای گفتن ندارد و شاید دلیل توجه برخی 
از مخاطبان در ایام جشنواره به فیلم همین مضامین و ایده ها باشد؛ 
وگرنه در پرداخت سینمایی نمی  توان کیفیت جالبی را به «بی بدن» 
نســب داد. از انتخاب بازیگران و بازی ها که آغاز کنیم، گزینش های 
درستی را شاهد نبوده ایم. انتخاب سروش صحت و پژمان جمشیدی 
به عنوان نقش  های کلیدی به سطحی ترین شکل ممکن انجام شده و 
هدایت ضعیف کارگردان و نقش های نه چندان قدرتمند در فیلم نامه 
باعث شــده «بی بدن» از ضعیف ترین کارهای کارنامه کارگردانی این 
دو هنرپیشه محسوب شود. لحظه رقصیدن سروش صحت به عنوان 
پدر مقتول به جای تراژدی به کمدی تبدیل شــده و پژمان جمشیدی 
علاوه بر تکرار نقش هــای قبلی و تیپ ضعیف کاراکتر خود، ویژگی 

جدیدی جز یک ریش پرفسوری ندارد!
الناز شاکردوســت بهترین بازیگر فیلم اســت کــه گویی ذاتی و 
غریــزی نقش آفرینی کــرده و این نقش آفرینی دلــی و خاص خانم 
بازیگر باعث شده که بیشتر به چشــم بیاید؛ البته حاشیه سازی های 
اخیــر شاکردوســت را نباید به پــای بازی خوب در فیلم گذاشــت؛ 
حاشیه ســازی هایی که چه درســت و چه نادرست باشــد، به نفع 

دیده شدن و فروش فیلم در جشنواره و اکران عمومی خواهد شد.
روایت در «بی بدن» غیرمنســجم و ژورنالیســتی است و به مثابه 
یــک گزارش تصویری جنجالی عمل می  کنــد. فیلم حوادث واقعی 
پیش آمده درباره قتل پسر و دختر جوان را پشت  سر هم ردیف کرده 
و مشخص نیست چه در تدوین و چه در فیلم نامه، چه معیاری برای 
ســازندگان در نظر گرفته شده است؛ چرا که بسیاری از لحظات قابل 
حذف یا حتی جابه جایی هستند. از سویی، حجم زیاد اتفاقات که تنها 
به جهت افزایش ریتم و التهاب فیلم در نظر گرفته شده، سبب شده 

قبل از اینکه رخداد قبلی جا بیفتد، موضوع جدیدی مطرح  شود، به 
نحوی که اساسا مشخص نمی شود فیلم «بی بدن» قرار است فیلمی 
در حمایت از قصاص و ضد فضاسازی در شبکه های اجتماعی باشد 
یا تماشــاگر باید داستان دختر و پســر واقعی را به شیوه ژورنالیستی 
و بدون پرداخت ســینمایی روی پرده ســینما ببیند. این ســرعت در 
نشــان دادن اتفاقات و حجیم بودن پیرنگ ها، مهم ترین مشکل فیلم 
اســت که اجــازه جان گرفتن شــخصیت ها را نمی دهد. مشــخص 
نمی شود چرا مادر دختر آماده قصاص است و بعد پشیمان می شود 
و دوباره رأی به قصاص می دهد. موضع فیلم در برابر خانواده دختر 
چیست؟ این همه شایعات درباره نجابت دختر از کجا می آید و چطور 
خانــواده دختر چنین موضوعاتی را تحمل کــرده و پذیرفته اند؟ این 
نامردی با چه پیشــینه و پســینه ای از خانواده قاتل شکل می گیرد؟ 
اساسا فیلم قرار است یک اثر مستقل باشد یا بر آگاهی تماشاگر خود 

از پرونده آرمان و غزاله حساب کند؟

تکثیر کرد بلکه باید او را کشف کرد.
 برخی معتقدند پرداختن به ســوژه های روز کمی دشوار اســت و ساخت سریال های   .

تاریخی سهل الوصول تر است.
کمی نه! کار روز کردن بســیار دشــوار شده است. من در ســال ۹۴ وقتی اپیزودهایی از 
ســریال «چرخ فلک» را که موضوعاتی اجتماعی داشــت ساختم، در حین تولید و مرحله 
پخش با مشــکلاتی مواجه شدم و از این رو بود که در کار بعدی سراغ عاشقانه ای تاریخی 
رفتم تا با فراغ بال بیشــتری کار کنم. وقتی سریال «بانوی عمارت» پخش شد و مخاطبان 
انبوهی پیدا کرد، جریانی به راه انداخت. چندی پیش دوستی فهرست ۱۰ سریال تاریخی را 
برایم فرستاد که بعد از «بانوی عمارت» ساخته شده و در مرحله ساخت بودند و این جدا 
از سریال های پیشنهادی به بنده بود و حیرت انگیز بود. این از گسلی در فیلم سازی حکایت 
می کند که نوعی فرار به جلو از آســیب های سانسور است؛ چون کار روز کردن در مرحله 
اول برای فیلم ساز بسیار دشوار شده و حتی یقه برخی مدیران فرهنگی را هم گرفته است. 
دست روی هر موضوع روزی که بگذاری یک عده صدایشان درمی آید و تلاش می کنند کار 
را بایکوت کرده و بخوابانند، بنابراین فیلم و ســریالی که تولید می شــود با آینده مجهولی 
روبه رو است و همین نقطه  ضعف باعث می شود حتی مدیران طالب تولید فیلم تاریخی 

باشند تا بهتر میز خود را حفظ کنند؛ زیرا متأسفانه تاریخ در اینجا متولی ندارد.
در ســینما هم از آنجا که فیلم تاریخی گران قیمت است، به فیلم های ارزان و سخیف 
و بــه ظاهر کمدی روی آورده اند و این ژانر حساســیت چندانــی ایجاد نمی کند؛ چون کلا 
ســطحی و شوخی است و کسی شوخی را جدی نمی گیرد تا فیلم را از پرده پایین بکشد و 

مدیران هم نفس راحتی بابت آن می کشند و روی آمار فروش آن مانور می دهند.
 بعد از ســریال «بانوی عمارت» پیشــنهاد کار با تلویزیون را داشــتید یا اصلا تمایل به   .

همکاری دوباره داشتید یا خیر؟
پیشــنهادهای زیادی از تهیه کنندگان تلویزیون و رســانه های خانگی داشتم اما ترجیح 
می دادم موضوع کار بعدی ام را مثل همیشــه خودم انتخاب کنــم؛ زیرا انتخاب موضوع 

برایم بسیار مهم است.
 مدتی قبل خبر از حضور شما در شــبکه نمایش خانگی بود. چه اتفاقی افتاد که سریال   .

به ثمر نرسید؟
پس از یک ســال وقتی از روند ساخت «بانوی عمارت ۲» نتیجه ای نگرفتم، پلتفرمی از 
من دعوت کرد تا کاری برایشان بسازم، چند رمان هم پیشنهاد دادند که به نظرم رمان های 
خوبی بود ولی قابلیت نمایشی خوبی نداشت. در ادامه من رمان «من غلام قمرم» نوشته 
خانم آزیتا خیری را پیشــنهاد دادم تــا با اقتباس از آن فیلم نامه ای بنویســم، آنها پس از 
بررســی مصوب کردند و قرارداد کارگردانی و نگارش فیلم نامه منعقد شد. من با یک تیم 
ســه نفره یک ســال و نیم روی فیلم نامه کار کردیم و روند کار به این گونه بود که هر پنج 
قســمت که آماده می شد آن را تحویل می دادم و آنها پس از بررسی و نکات اصلاحی کار 
را برمی گرداندند و کار اصلاح می شد تا اینکه ۱۵ قسمت آماده شد و گفتند حالا پیش تولید 
را شــروع کنید و مصطفی کیایی، تهیه کننده ای را که در حال تهیه سریال «گناهکاران» بود 
نیز معرفی کردند و ایشان هم فیلم نامه را خواند و بسیار استقبال کرد و هم زمان مقدمات 
پیش تولید شــروع شــد و حتی پروانه ساخت نسخه ســینمایی آن هم صادر شد. در عین 
حال قسمت ۱۵ تا ۲۰ را هم آماده کردیم. طبق معمول اصلاحیه هایی خورد و اصلاح شد 
و مبلغ توافق شــده هم پرداخت شــد. تاریخ تولید هم برای دو ماه بعد اعلام شد. اراده و 
تصمیم من این بود که با توجه به سختی کمرشکن کار، سریالی نسبتا ارزان و پرمخاطب و 
جذاب به تماشاگران تقدیم کنم، اما تنگ نظران به طور بسیار مشکوکی مانع این کار شدند. 
ایــن در حالی بود که من یک ســال و نیم همــه پروژه های پیشــنهادی را رد کرده بودم و 
ماجراهای عجیب و غریبی که به دنبال داشــت و در ایــن مصاحبه نمی گنجد، من را بر آن 

داشت با توجه به سوابق تهیه کنندگی ام در سینما شیوه کارم را تغییر دهم.
 فضای کار در شــبکه نمایش خانگی را چطور می بینید؟ خصوصا در ســال های اخیر که   .

بسیاری از سینما و تلویزیون به شبکه نمایش خانگی رفته اند؟
فضای نمایــش خانگی با توجه به پلتفرم های مختلفی که راه اندازی شــده می تواند 
تا حدودی در جامعه تک صدای رســانه ای خصوصی قلمداد شود. همه می دانیم بخش 
خصوصی به مفهوم واقعی وجود ندارد. پلتفرم هــا در مقابل محدودیت های تلویزیونی 
می توانند انبوه مخاطبانی را که برنامه ها و سریال های تلویزیونی برایشان اقناع کننده نیست 
جذب کنند و این منوط به این اســت که محتوایی که تولید می کنند متفاوت با شبکه های 
تلویزیونی باشــد؛ چراکــه مخاطب وقتی هزینه می کند انتظار دارد فیلم ها و ســریال های 

جذاب تری را ببیند.
ولی واقعیت این اســت که اختلاف فاحشی با توجه به نظارت ساترا بر پلتفرم ها دیده 
نمی شود. اگر با نگاهی کارشناسانه حتی به آثار برجسته تولیدشده در پلتفرم ها نگاه کنید 
متوجه می شــوید محتوا خط و ربط خاصی را دنبال می کند که سفارشــی اســت. بخش 
خصوصی یعنی ســرمایه. وقتی ســرمایه زورش به بخش های رســمی نمی رسد سعی 
می کنــد از طریق دیگری آن را جبران کند، این اســت که به جــای کارگردانان صاحب نام 
و فیلم نامه هــای قوی با موضوعــات جدید و بازیگران مورد نیــاز فیلم نامه، اصالت را به 
چهره های مشهور و آواز خوانندگان می دهد و ناگهان می بینیم در یک سریال سلبریتی های 
زیادی ظاهر می شوند، آن قدر که مخاطب اشباع می شود و دیگر چهره های مشهور برایش 

جذابیتی ندارند. از این رو بسیاری از سریال ها با شکست مواجه می شوند.

یادداشت

تراوشات تابستانه یک ذهن پویا
ابراهیــم عمران: ســینمایی که در آن قصه جریان داشــته باشــد، 
فی نفســه می تواند دغدغه خیلی از افراد باشــد؛ افرادی که مشتاق 
هســتند به نوعی آنچه را بر آنها گذشــته، در مدیوم ســینما جاری 
کنند. از این رو فیلم «تابســتان همان سال» می تواند نمونه خوبی از 
این   دســت تفکرهای مانده در ذهن باشــد که قابلیت تبدیل به یک 
فیلم داســتان گو را داشته باشــد. قصه ای سرراست که سال هاست 
در ذهــن راوی اثر جــای گرفتــه اســت. دلِ  دلدادگی هایی که در 
زمــان کودکی تا لب گــور می تواند در یاد بمانــد. محمود کلاری و 
فیلمش هرچند کمی پهلو می زند به ســینمای روشنفکرانه هنری، 
ولــی بالذات وامدار جریان و گــروه خاصی از دل گونه های مختلف 
نیست. شاید در ســکانس هایی کدهایی بدهد ولی ذهن تماشاگر را 
مخدوش نمی کند و این خود دستاورد بزرگی است که حرف اصلی 
فیلم در دل اداهای روشــنفکرانه گم نمی شود. اصولا وقتی داستان 
فیلم صادقانه روایت شود و اشــاره هایی به دهه ای از زندگی راوی 
داستان داشته باشد، آن هم دهه کودتا، خود می تواند محمل خوبی 
برای خرده روایت های دیگری باشــد؛ خرده روایت هایی که از زندانی 
سیاسی گرفته تا شکنجه گر ساواک در آن می تواند وجود داشته باشد؛ 
آن هم بدون هیچ پیش داوری و ادعاهای دهن پرکن. برگ برنده فیلم 
به باورم میدان ندادن به همه عناصر تشــکیل دهنده داستان است؛ 
روایتی یکدســت و روزانه از خانواده ای عادی و معمولی شــاید در 
ابتدای مدرنیزاســیون ایران که مانند همه خانواده های از این  دست، 
می تواند داستان های ریز و درشت زیادی در کانون خود داشته باشد. 
خانواده ای که زندگی بما هو زندگی برایش مهم اســت ولاغیر و اگر 
هم تکانه های سیاســی در آن پیدا می شــود، عنان اختیار از دســت 
نمی رود. شخصیت راو ی که مرام و مسلک دیگر اعضای این خانواده 
را به طرق مختلف به یادگار در خود جای می دهد. دلش می خواهد 
بســان فردی از اعضای خانواده اش شــود؛ آن هم فردی که خود در 
حادثه ای دگرگون و تبدیل به آدمی دیگر می شود. شخصیت های این 
فیلم فی نفســه بد و خوب تعریف نمی شوند . کاراکترهای مختلفی 
که بر پرده ظاهر می شــوند و هرچند پیشــینه درســتی از آنان ارائه 
نمی شود ولی در پیشبرد قصه ســهم درخوری دارند. از خرافه گری 
تا بهتان در آن یافت می شــود. اصولا ســادگی برخی حوادث نیز در 
این فیلم از همین نوع اســت. شــاید در نگاه برخــی مخاطبان این 
فیلم، بده بســتان های قصه، آن چنان از قوام خوبی برخوردار نباشد 
و شخصیت ها شناسنامه درستی نداشته باشند ولی فیلم ناخودآگاه 
این تلنگر را وارد می کند که زندگی بی اینکه شناسنامه ای ارائه دهد، 
می تواند دستخوش حوادث زیادی شود. فردی متصف به آدم فروشی 
می شــود، فردی دیگر در مظان اتهام دزدی قــرار می گیرد، بی آنکه 
بدانیــم چرا اصولا چنین می شــود . پس و پیش ایــن قصه آن چنان 
مشخص نیست؛ آنچه نمایان است، سادگی یک روایت مانده در ذهن 
است و بس؛ آن هم با ذهنی کودکانه و کمی هم عاشقانه. ذهنی که 
تراوشات آن از دریچه ذهن یک کودک نشئت می گیرد؛ کودکی که در 
یکی از دیالوگ های فیلم، مادرش او را مرد خانه می خواند و او از این 
مرد بودن فرار می کند و می گوید که برای این کار هنوز خیلی کوچک 
اســت و این کوچکی خیال را تا دهه هــا بعد در خود به ودیعه نگه 
می دارد . او طالب زیستن است؛ زیستی شاید عاشقانه و در گرو عشقی 
در دوران بچگی. فیلم کمی مطول اســت. حتما در گیشــه شانسی 
برای خود متصور نیست. فیلمی دل خواسته است و بس. ادای دینی 
به آنچه در ذهن می گذشــت که جولان آن تبدیل به فیلم نامه شد. 
نویسنده و کارگردان اثر شاید عامدانه نخواسته در گیرودار و چم وخم 
ذات اقتصادی ســینما گرفتار شــود و اثری خوش ساخت تا آنجا که 
در توانش بوده ســاخته اســت. فیلم حوصله تماشاگر را به چالش 
نمی کشد و مخاطب نیز انتظار چندانی از اثر ندارد. برای لحظاتی هم 
نوســتالژی های مانده در ذهن او جرقــه می زند. مخاطبی که او هم 
می تواند تابستان مشابهی در ذهن داشته باشد. اگر سینما را عرصه 
خیال پردازی ذهن بدانیم و تبدیل آن به واقعیتی خودخواسته، فیلم 
فیلم بردار باسابقه سینمای ایران از دل این خواسته ها تا حدود زیادی 

موفق بیرون می آید.

بیلی وایلدر  به سینما برمی گردد
مهر: «وایلدر و من» عنوان فیلمی اســت که به کارگردانی اســتیون 
فریرز ســاخته می شود. کریستوف والتس، مایا هاوک، جان تورتورو و 
جان هام بازیگران این فیلم هستند. کریستف والتس برنده دو جایزه 
اسکار بازیگر فیلم «لعنتی های بی آبرو»، مایا هاوک بازیگر «چیزهای 
عجیب»، جان تورتورو برنده جایــزه بهترین بازیگر نقش اول مرد از 
جشــنواره کن و جان هم برنده امی برای «مردان دیوانه» در فیلمی 
بازی می کنند که بیلی وایلدر یکی از شخصیت هایش است. این فیلم 
با حضور اســتیون فریرز به عنوان کارگردانی که نامزدی اسکار را در 
کارنامه دارد، در بازار رقابت های ایــن ماه برای فروش امتیازهایش 
حتما ســتاره اصلی خواهد بود. در این فیلم هاوک نقش کالیســتا، 
نوازنده جوانی را بازی خواهد کرد که در فیلم «فدورا» به کارگردانی 
بیلــی وایلدر کار می کند و در جریان این کار زندگی اش معنایی کاملا 
جدید پیدا می کند. والتس در نقش وایلدر کارگردان افسانه ای بازی 
می کند که برای آثار کلاســیکش از جمله «بعضی ها داغشو دوست 
دارند»، «سانست بولوار» و «آپارتمان» شناخته می شود. در این فیلم 
تورتورو در نقش دوست همیشگی و شریک فیلم نامه نویس او بازی 
می کند و هام نیز نقش بازیگر مشــهور ویلیام هولدن را ایفا می کند. 
این پــروژه با اقتباس از رمــان محبوب جاناتان کو بــا عنوان «آقای 
وایلدر و من» ســاخته می شــود و همپتون و فریرز بعد از همکاری 
در «ارتباطات خطرناک» و «چــری» دوباره در کنار هم کار می کنند. 
داســتان فیلم در طول یک تابستان پر هیاهو در یونان شروع می شود 
و کالیستا در سفری برای کشف خود عاشق سینما و زندگی می شود. 
کالیستا که از ماجراجویی جدید خود هیجان زده است، همراه وایلدر 
وارد مونیخ و پاریس می شود تا فیلم برداری را با بازیگر اصلی ویلیام 
هولدن ادامه دهد و اولین عشــق خود را تجربه کند. وایلدر متوجه 
است ستاره اصلی اش رو به خاموشی می رود و دنیای سینما در حال 
تغییر اســت؛ اما برای کالیستا تازه همه چیز شروع شده است. فریرز 
از ایــن فیلم به عنوان فوق العاده ترین پروژه یــاد کرد و گفت: وایلدر 
تیزبین، باهوش و بســیار بامزه بود و دو فیلم با بازی مریلین مونرو را 
کارگردانی کرد و کریســتف والتس در نقش او باشــکوه خواهد بود. 
همپتون هم گفت: «وایلدر و من» داســتان فیلم ســازان کهنه کار در 
دهه ۱۹۷۰ را تصویر می کند که متوجه شروع تغییر در صنعت سینما 
هســتند و نشــان می دهد چگونه یک جوان با ذهن بــاز می تواند از 

غول های گذشته الهام بگیرد.

نگاهی به فیلم «بی بدن» ساخته مرتضی علیزاده
قصاص یا افکار عمومی؟

خبــر  برگزیـــده


